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آنتی بیوتیک هانایاب شدن  برخی 
ایلنا: دبیر انجمن پیوند کلیه ایران گفت: 
«در حــوزه آنتی بیوتیک ها با مشــکلاتی 
مواجهیــم و برخی از این داروها بســیار 
نایاب شده اند. بیماران دیالیزی و پیوندی 
به  دلیل شــرایط جســمی خــود ممکن 
است دچار عفونت شوند و نیاز به بستری 
و دریافــت آنتی بیوتیک داشــته باشــند، 
این وضعیــت می تواند  تــداوم  بنابراین 
مشکلات بیشــتری ایجاد کند». «فاطمه 
پوررضاقلی» دربــاره روند ارائه خدمات 
درمانــی به بیماران دیالیزی و پیوندی در 
دوران جنگ افزود: «در طول جنگ، روند 
درمان بیماران متوقف نشد و مراکز پیوند 
و دیالیــز به فعالیت خــود ادامه دادند. 
البته میزان مراجعات تا حدودی کاهش 
پیدا کرد که طبیعی بود؛ چراکه بخشی از 
بیماران تهرانی مانند سایر شهروندان به 
شهرستان ها رفته بودند و همین موضوع 
موجب خلوت ترشدن مراکز دیالیز تهران 
شــد». او افزود: «با این حــال، هیچ گونه 
وقفه ای حتی در ارائه ۲۴ساعته خدمات 
درمانی به بیماران ایجاد نشد و تاکنون نیز 
مشکل جدی در این زمینه گزارش نشده 
اســت. در حوزه پیوند نیــز فقط در اوج 
شــرایط جنگی و به دلیل نگرانی و ترس 
بیماران، وقفه کوتاهی ایجاد شد، اما روند 
درمان و دوره های درمانی ادامه پیدا کرد 
و اکنون شــرایط تقریبا به وضعیت پیش 
از جنگ بازگشــته اســت». پوررضاقلی 
درباره وضعیت دارویی بیماران دیالیزی 
و پیونــدی نیــز گفــت: «اگرچه کشــتی 
حامل تجهیزات دیالیز هدف حمله قرار 
گرفت، اما خوشــبختانه تاکنون مشکلی 
در روند تأمین ایجــاد نکرده، اما باید دید 
در ادامــه شــرایط به چه صــورت پیش 
خواهــد رفت». دبیر انجمــن پیوند کلیه 
ایــران ادامه داد: «در حوزه دارو، به  دلیل 
تغییر سیاســت های ارزی، داروهای برند 
با افزایش قیمت مواجه شــده اند، اما در 
زمینه داروهای تولید داخل، فعلا مشکل 
خاصــی از نظر دسترســی وجــود ندارد 
و تا ایــن لحظه با بحران جــدی دارویی 
مواجه نشــده ایم». او با اشاره به کاهش 
ذخایر دارویی هشــدار داد: «بخشــی از 
ذخایر دارویی و بیمارستانی طی ماه های 
گذشــته مصرف شــده و اگر گشایشی در 
روند تأمیــن دارو ایجاد نشــود، احتمال 
بروز مشــکلات جــدی در آینــده وجود 
دارد. در حــال حاضر نیــز کمبود برخی 
داروهای عمومی و در دسترس، به تدریج 

محسوس شده است». 

گزارش تورم نقطه ای کشور  و پیامدهای احتمالی آن
در این گزارش نرخ تورم روغن ها و چربی ها با تورم نقطه به نقطه فروردین 
در حــدود ۲۳۳٫۶ درصــد بالاترین نرخ تورم نقطه به نقطــه را در میان 
گروه های مختلف کالاهای مورد نیاز شهروندان نمایش می دهد. نرخ تورم 
نقطه به نقطه برای گوشت قرمز و گوشــت ماکیان حدود ۱۴۵٫۹ درصد 
گزارش شده است. این رقم نمایانگر فشار وارد بر خانوارهای ایرانی برای تأمین کالاهای 
ضروری و مورد نیاز یعنی گوشــت قرمز و گوشــت مرغ است. همچنین تورم اعلامی 
برای فروردین ۱۴۰۵ در مقایسه با فروردین ۱۴۰۴ در شیر، پنیر و تخم مرغ ۱۲۷/۳ درصد 
است . نان و غلات ۱۳۸٫۹ درصد تورم نقطه به نقطه را در این ماه مورد بررسی تجربه 
کرده است. تورم سه رقمی در این بخش ها روند لگام گسیخته گرانی های اخیر را بیشتر 
نمایش می دهد. میوه و خشــکبار نیز در مقایسه با فروردین ۱۴۰۴ حدود ۹۲٫۸ درصد 
تورم نقطه به نقطه را تجربه کرده اند. وضعیت فوق نمایانگر فشــار روز افزون تورم بر 
ســاختار خانواده ایرانی برای تأمین مایحتاج زندگی روزمره اســت. پیامدهای روانی و 

روحی این وضعیت نیز کتمان کردنی نیست.
۲- شــاخص های بررسی شده در میان استان های کشــور نیز با وجود تجربه تورم 
بسیار نگران کننده نشــانگر تفاوت در میزان شاخص های تورم نقطه ای در استان های 
کشــور اســت. شــاخص کل تورم نقطه ای برای کشور ۷۳٫۵ درصد اســت. برخی از 
اســتان ها تورم نقطه ای کمتری در مقایسه با میانگین کشــوری را در فروردین تجربه 
کرده اند. اســتان تهران با حدود ۶۰٫۱ درصد شاخص تورمی کمتری در مقایسه با دیگر 
استان ها و البته حدود ۱۳ درصد کمتر از میانگین کشوری را تجربه کرده است. استان 
اصفهان با ۶۹٫۵ درصد در رتبه بعــدی کمترین میزان تورم نقطه ای در فروردین قرار 
دارد. اســتان های گیلان و قم هم در میان اســتان های با تورم نقطه ای کمتر از معدل 
کشــوری قرار می گیرند. در مقابل برخی استان ها نیز در فرودین از تورم نقطه ای بالاتر 
از معدل کشــوری برخوردار بوده اند. بالاترین نرخ تورم نقطه ای در فروردین ۱۴۰۵ در 
مقایســه با فرودین ۱۴۰۴ در میان استان های کشور مربوط به استان محروم ایلام است 
که با تورم نقطه ای ۹۴٫۲ درصد بیش از ۲۰ درصد تورم نقطه ای در مقایســه با ســال 
۱۴۰۴ و در مقایسه با دیگر استان ها روند روبه رشد بیشتری را تجربه کرده است. استان 
کردستان هم با حدود ۹۰٫۶ درصد نرخ تورم نقطه ای در مقایسه با شاخص های قیمتی 
در فروردین ۱۴۰۴ رتبه دوم را در میان استان ها کسب کرده و پس از آن استان هایی مانند 
خراسان شــمالی و کرمانشاه و آذربایجان غربی قرار گرفته اند. در مناطق روستایی نیز 
در حالی که شاخص تورم نقطه به نقطه کل برای فرودین ۱۴۰۵ در مقایسه با فروردین 
۱۴۰۴ برابر ۸۸ درصد گزارش شــده اما این شــاخص در مناطق روســتایی استان های 
مختلف یکنواخت نیست. مناطق روستایی استان لرســتان با نرخ ۱۰۴٫۳ درصد تورم 
نقطه به نقطه در این ماه در رتبه نخســت بیشــترین میزان تورم نقطه به نقطه قرار 
گرفته و اســتان های ایلام با نرخ ۱۰۰٫۸ درصد، خرسان شمالی با ۹۹٫۶ درصد و استان 
آذربایجان غربی با ۹۷٫۷ درصد و اســتان کردســتان با ۹۷٫۴ درصد و استان زنجان و 
استان مرکزی و کرمانشاه و قم در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. لازم نیست به تحلیل 
و ارزیابی نشست. این ارقام خود نمایانگر وضعیت معیشتی اقشار زیادی از شهروندان 
ایرانی است که در این دوره چه ناملایمات و دشواری هایی را تجربه می کنند. استان های 
کمتر برخوردار و مناطق محروم و روستاهای کشور پیامدهای نگران کننده تری از تورم 
را تجربــه می کنند. این وضعیت می تواند به نتایــج و پیامدهای پیچیده ای و از جمله 

مهاجرت بیشتر هم منجر شود.
۳- در چند دهه گذشــته تورم سالانه در کشور همواره روند رو به رشدی داشته و 
شاخص های تورم نقطه به نقطه فروردین نشانگر شدت گرفتن این روند است. بسیاری 
از خانوارهای ایرانی به ویژه اقشــار کم درآمدتر یا کارگران فصلی و دیگر کارگران و نیز 
کارکنــان بخش دولتی و کارمندان دیگر گروه های با درآمد متوســط با فشــار زندگی 
بی ســابقه ای روبه رو شده و به این ترتیب به جز برطرف نشدن بخش بزرگی از نیازهای 
روزمره زندگی، مناسبات اجتماعی و خانوادگی این اقشار هم با مصائب و مشکلات و 
چالش های پیچیده ای روبه رو شده اســت. این وضعیت ارتباط مستقیمی با افزایش 
آســیب های اجتماعی نیز داشــته و به این ترتیب تورم تنها موجب فشــار اقتصادی و 
ناکامی در رفع نیازهای زندگی روزمره نمی شــود؛ بلکه دیگر حوزه های زندگی فردی 
و خانوادگی و مناســبات اجتماعی را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. سه رقمی شدن 
شــاخص تورم نقطه به نقطه درباره گروهی از کالاهای اساســی مورد نیاز شهروندان 
زنگ هشداری است که تا دیر نشده، باید تدابیر تخصصی و کارشناسی شده ای اندیشید 
تا بتوان کشــور را از این پیچ مخاطره آمیز گذر داد. در کنار حل وفصل مسائل مرتبط با 
جنگ اخیر و دیپلماســی کشور، مسئله تورم از اساســی ترین و فوری ترین و مبرم ترین 
چالش های پیش روی کشور اســت که برای آن تا فرصت هست باید تدابیری اندیشه 
کرد. بی گمان بخشــی مهم از این وضعیت با مباحث مرتبط با سیاســت خارجی در 
ارتباط است اما همه داستان تنها به سیاست خارجی مربوط نیست. مصلحت ملی و 
مصالح کشور ایجاب می کند به فوریت باید به فکر حل مسائل پیش روی کشور از جمله 

تورم بی سابقه و نگران کننده موجود بود.

سیاست گذاری در آستانه  بحران
۳. تواضع پیش بینانــه: این مدل فهم کیفی را ارتقــا می دهد، اما قدرت 
پیش بینــی دقیق ارائه نمی کند. چارچوب حاضر منطق زیرین را روشــن 
می ســازد، امــا در بحران های به شــدت درهم تنیده قادر بــه پیش بینی 

کنش های مشخص نیست.
با این حال، ایــن محدودیت ها از ارزش تحلیلی ایــن چارچوب نمی کاهند؛ بلکه 

نشان دهنده نیاز به پژوهش های تطبیقی بیشتر هستند.
۱۲- نتیجه گیری: ضرورت های سیاست جهانی برای آینده

سیاســت گذاری در قرن بیست و یکم مستلزم یک دگرگونی بنیادین در پارادایم های 
مســلط است. ما دیگر در جهانی زندگی نمی کنیم که سیاست صرفا کارکردی مشابه 
مدیریت رفاه داشــته باشــد؛ بلکه در جهانی به  سر می بریم که سیاست هرچه بیشتر 
ماهیتی معطوف به بقا یافته اســت. ناتوانی الگوهای تحلیلی کلاسیک در درک فشار 
وجودی، اتخاذ چارچوب «سیاســت گذاری در آســتانه فاجعه» را ضروری می سازد. 
سیاســت گذاران باید بیاموزند که در شــرایط نبود قطعیت، آستانه ها را شناسایی کنند 
و ســازوکارهای مهار را پیش از آنکه مسیرهای تشــدید به نقطه بی بازگشت برسند، 
فعال سازند. آینده ثبات جهانی بیش از آنکه در «حل کامل» منازعات نهفته باشد، در 
«مدیریت فاصله میان نظام های سیاسی و فاجعه» قرار دارد. این مقاله نشان داده است 
که تحلیل کلاسیک سیاست برای فهم رفتار سیاسی تحت فشار وجودی کافی نیست. 
تقابل ایران و ایالات متحده الگویی از بدفهمی متقابل، تشــدید تنش و سختی پذیری 
راهبردی را آشــکار می کند که نمی توان آن را با الگوهای سنتی مبتنی بر بهینه سازی 
عقلانی، محاسبه هزینه-فایده، یا سامانه های پیام رسانی پایدار توضیح داد. چارچوب 
پیشــنهادی -«سیاست در آستانه فاجعه»- ســاختاری مفهومی برای فهم استدلال 
سیاسی در نزدیکی یا درون آستانه های وجودی فراهم می کند. مفهوم «آستانه دوگانه 
فاجعه» (DCT) نیز راهی نظام مند برای توضیح این واقعیت ارائه می دهد که چگونه 
دو کنشگر متخاصم می توانند به  طور هم زمان در وضعیتی از شکنندگی وجودی قرار 
گیرند، حتی اگر توزیع قدرت میان آنها نامتقارن باشــد. درک این دینامیک ها پیامدهای 
مهمی برای طراحی سیاست دارد. مدیریت تشــدید، راهبرد بازدارندگی، و شیوه های 
دیپلماســی باید همگی بازآرایی شوند تا با منطق منحصربه فردی که کنشگران تحت 
فشــار وجودی را هدایت می کند، ســازگار شوند. بدون چنین ســازگاری ای، خطاهای 
محاسباتی همچنان جزئی ساختاری از رابطه ایران و ایالات متحده باقی خواهند ماند 
و چرخه های بحــران نیز به تکرار خود ادامه خواهند داد. هــدف این چارچوب ارائه 
قطعیت پیش بینی نیســت، بلکه تعمیق تبیین اســت: این چارچوب عدسی تحلیلی 
مناســب تری برای تنش هــای ژئوپلیتیکی معاصر فراهم مــی آورد؛ جایی که ناامنی 
سیستمی غالبا بر عقلانیت راهبردی پیشی می گیرد. پژوهش های آینده باید معماری 
مفهومی این چارچوب را اصلاح کنند و آن را در دیگر زوج های سیاســی پرفشــار نیز 
بیازمایند. چنین گسترش تطبیقی برای فهم و مدیریت چشم انداز سیاستی که روزبه روز 

بیشتر در لبه فاجعه عمل می کند، ضروری است.

گزارش میدانی «شرق» از  افزایش قیمت قهوه و کاهش مشتریان

کافه نشینی زیر فشار گرانی
سلامت یادداشت

جامعهجامعه

محمدحسین موســوی: کافه نشینی بخشی از فرهنگ روزمره طبقه متوســط شهری در ایران شده 
است؛ طبقه ای که هر روز بیش از دیروز جیب هایش خالی می شود، عطای رستوران های گران قیمت 
و دورهمی های پرهزینه را به لقای آن بخشــیده  و حالا کافه های شهر، برایش محل گذراندن وقت 
با دوســتان، تفریح و حتی کار شده اســت. حالا اما رونق این «پاتوق های اجتماعی» ضربه  خورده 
است. این ضربه برای کافه ها در کاهش پرسنل و کاهش تعداد مشتریان خود را نشان داده است و 
برای شــهروندان در از دست رفتن یک «فضای اجتماعی» که «جایی میان خانه و محل کار» برای 

آنهاست.

تعدیل نیرو و گران  شدن قهوه
در خیابان دکتر قریب، کافه و کتاب فروشی  بزرگی قرار دارد؛ مکانی که تبدیل به یکی از پاتوق های 
فرهنگی محله شده است. «مینو» باریستا و سالن کار این کافه  است؛ او می گوید در ماه های گذشته 
همکاران زیادی را از دســت داده است. او به طبقات بالا و میزهایی که در کنار طبقه دوم کافه قرار 
دارند، اشــاره می کند: «زمانی که کافه شلوغ می شود، مشــتریان را به طبقه بالا نمی فرستیم چون 
نیرویی نداریم که در آن طبقه سرویس دهد، از مشتریان آنجا سفارش بگیرد یا میزها را مرتب کند». 
جنگ بســیاری از کافه ها را به مرز تعطیلی کشاند. اینجا هم مســتثنا نبود هرچند به طور محدود 
فعالیت می کرد اما مشــتری های زیادی نداشت. حالا هم که آتش بس است باز هم وضعیت کافه 
مثل قبل نشــده: «الان مشــتری داریم، مخصوصا عصرها نسبتا شلوغ هستیم. اما هنوز به شلوغی 
قبل برنگشته ایم. بعضی روزها شاید ۱۰ لیوان قهوه می فروشیم». مقصر بخش زیادی از این خلوتی، 
قیمت های بالاســت. «مینو» می گوید کافه روز به روز مجبور است افزایش قیمت داشته باشد: «ما 
در دوران جنگ هر لیوان آمریکانو را به قیمت ۱۶۰ هزار تومان می دادیم حالا شــده نزدیک به ۲۰۰ 
هزار تومان و بیشــتر از این هم می شود». از نظر او با این شیب افزایش قیمت ها، دیگر کافه مکانی 
مقرون به صرفه برای جمع شــدن آدم ها کنار یکدیگر نیست: «قبلا هر وقت می خواستم دوستانم را 
ببینم به کافه می رفتم، با خرید یک قهوه و احیانا یک برش کیک، هزینه کافه رفتن مان آن قدرها زیاد 
نمی شــد، الان اما دیگر مجبوریم به پارک یا جایی برویم که هزینه نداشته باشد یا همدیگر را کمتر 

ببینیم».

دیوار خالی منو
صدای رانندگان تاکســی می آید که مشغول جدل بر سر نوبت شان هستند. «مهبد»، دانشجویی 
حدودا ۲۵ساله روی صندلی   شــعبه میرداماد یکی از کافه های معروف و زنجیره ای کشور نشسته 
اســت، روبه روی او کتابی از «ایتالو کالوینو» باز اســت که وزش باد ورق هــای آن را تکان می دهد، 
کتاب را در کیفش می گذارد، جرعه ای از قهوه اش می نوشــد و می گوید: «من در یک دفتر معماری  
در میدان مادر کار می کنم. عادتم این اســت که بعضــی روزها بعد از کار بیایم و قهوه ای بخورم و 
چندصفحــه ای کتاب بخوانم». امــا این عادت را باید کم کم کنار بگــذارد، با خنده می گوید: «دیگر 
به جیب یک دانشــجو نمی خورد این   کارها، برای از ما پولدارترهاســت». او می گوید از شروع جنگ 
تابه حال پروژه های دفتر کم شده و به تبع آن حقوق آنها نیز کاهش یافته است، حالا هم که کمی 
دارد شرایط به حالت عادی برمی گردد، قیمت ها این قدر بالا رفته است که حقوق آنها اصلا به  چشم 
نمی آید: «یک کتاب دســت کم ۷۰۰، ۸۰۰ هزار تومان شــده اســت، قیمت قهوه هم از قبل از جنگ 
آن چنــان بالا رفته که اگر بخواهم هفته ای دو روز به کافــه بیایم، باید نصف حقوق ماهم را خرج 
کنم». او به دیوار خالی  نزدیک به صندوق کافه اشاره می کند: «اینجا قبلا منوی فیزیکی کافه بود، اما 

دیگر نیست، چون قیمت ها برای خود کافه داران نیز قابل پیش بینی نیست».

تفریح  گران
«کافــه محل کار، محل قرارهای دوســتانه و محل وقت گذرانی ام اســت. ولی نمی دانم تا کی 
می توانم با قیمت ها کنار بیایم». این را «محسن» دانشجوی رشته مکانیک دانشگاه شریف می گوید. 
«رضا» که باریستا و از بنیان گذاران کافه ای در خیابان فلسطین است، با خنده اضافه می کند: «همین 
حالا یک لیوان قهوه ۲۰۰ هزار تومان شــده، اگر ســال پیش همین موقع چنین قیمتی را می گفتید، 
می گفتم امکان ندارد، الان نیز قیمت ۵۰۰ هزار تومانی که یک شــوخی تلخ اســت، بعید نیســت 
تبدیــل به واقعیت شــود». او موهایی بلند و ریشــی تنک دارد و این کافه در خیابان فلســطین، از 
پاتوق های او برای کارکردن است: «با یکی از شرکت های دانش بنیان وابسته به دانشگاه کار می کنم، 

به جز اوایل جنگ و روزهای ابتدایی آسیب دیدن دانشگاه، باقی روزها به کار خود 
ادامــه دادم. به دلیل ماهیت کار نیز معمولا دفتــری نداریم که بروم و در نتیجه 
اینجا را دفتر کار خود کرده ام». «رضا» چراغ های بیرونی کافه را روشن می کند و 
می گوید: «مثل محسن زیاد اینجا می آیند، ما یک کافه نسبتا دانشجویی هستیم». 
از نظر او اما با این افزایش شدید قیمت قهوه و شیر، بعید است بتوانند این هویت 
را حفــظ کنند: «برای یک جمع چهارنفره دانشــجویی، کافه رفتن نزدیک به یک 
میلیــون  تومان خرج دارد، چنین عددی که احتمــالا بالاتر هم می رود برای یک 
جمع دانشــجویی، گران است. محســن اگر طبق معمول، یک لیوان چای و یک 
قهوه آمریکانو ساده بگیرد، باید ۲۸۰ هزار تومان پرداخت کند، در هفته اگر دو روز 
فقط همین ها را ســفارش دهد در ماه دو تا سه میلیون تومان باید پرداخت کند. 
البته اینها حداقل اســت». چنین عددی برای یک دانشجو آن هم برای نوشیدنی 
ماهانه، زیاد است. «محســن» هم همین نظر را دارد: «من دانشجوی ترم شش 
کارشناســی هستم و تازه شــروع به کار کرده ام. اگر خرج خورد و خوراک، اجاره 
خوابــگاه و الان اجاره خانه  کوچکی کــه با یکی از دوســتانم گرفته ایم و باقی 
خرج  های روزمره را حســاب کنید، دخل و خرج من فاصله زیادی پیدا می کنند. 
تحت این شرایط اولین چیزی که باید حذف کنم کافه است». «رضا» که مشغول 
آماده کردن سفارش یک مشتری است، می گوید: «ما هم کم کم باید خودمان کافه 
را جمع کنیم. اجاره بالا، فروش کم و قیمت افزایشــی مواد اولیه اجازه فعالیت 
را به ما نمی دهد». او به تنهایی پشــت کانتر کافه ایستاده و می گوید: «قبلا گاهی 
وقت ها برای کمک شــیفت می زدم، وگرنه کار اصلی من مدیریت کافه و فروش 
عمده قهوه رست شده است، اما از دی ماه آن قدر وضعیت مالی  من و دو شریکم 
به هم ریخته که مجبور شــدیم به جز یک باریستا و سه نفر مسئول سالن، باقی 

بچه ها را تعدیل کنیم».

بازار متلاطم دانه قهوه
«از آبان ماه که دلار به ۱۰۶ هزار تومان رســید، تلاطم بازار قهوه مثل هر بازار 
دیگری شروع شد. در دی ماه سال گذشته، کافه ها و کارگاه   های برشته کاری بزرگ 
قهوه اعــلام تعطیلی کردند و در ادامه تعدادی از کافه ها هم بســته شــدند». 
«محمد» از توزیع کنندگان و پخش کنندگان قهوه در تهران اســت، او سال هاست 
در این صنف فعالیت می کند و می گوید از دی  ماه وضعیت بحرانی بر بازار قهوه 
ایران حاکم شده است: «در دی ماه با جامعه ای روبه رو شدیم که به علت افزایش 
قیمت قهوه و همین طور تعطیلی اتفاقات، کمتر به کافه  می آید. کافه ها هم که با 
کاهش فروش مواجه می شوند، در کنار انتظار جنگ و تلاطم های ارزی، تصمیم 
به تعدیل نیروها یا حداقل کاهش اســتخدام  نیــرو گرفته اند. نتیجه این اتفاق را 
در همه  کافه های شــهر می توان دید. مثلا در یک کافه بسیار بزرگ می بینیم که 
تنها یک آشــپز وجود دارد و یک نفر نیز مســئول بار است». او به وضعیت شب 
عید ســال گذشته اشاره می کند: «اسفند سال گذشته همراه با شروع جنگ و ماه 
رمضــان، کافه ها در روزهایی که امید به فروش داشــتند، مجبور به تعطیلی در 
بیشتر ساعت های شبانه روز شــدند». بازار بد و وضعیت مبهم فروش شب عید 
کافه ها، با شروع جنگ بدتر شد: «در جنگ ۱۲روزه چند روز طول کشید تا مردم به 
شــرایط جنگ عادت کنند و به خانه هایشان بازگردند. اما در جنگ اخیر، از همان 
۹ اسفندماه ناگهان شهر خلوت شــد. تحت تأثیر این شرایط بسیاری از کافه ها از 
جمله کافه هــای زنجیره ای تعطیل کردند، چند کافه نیز از جمله لمیز شــعبه 
مطهری آســیب جدی دید و بالطبع، تعدیل نیروی گســترده دیگری شروع شد. 
این تعدیل هایی که از دی شــروع شده بود، باعث شــد بازار با افزایش تقاضای 

کار بدون افزایش تعداد عرضه موقعیت های شــغلی مواجه شــود، در نتیجه در بین باریســتاها و 
کارمندان کافه ها رقابت بر ســر جایگاه های شــغلی شــکل گرفت». «محمد» می گوید تحت تأثیر 
جنگ، قیمت قهوه به  شــکل تصاعدی در حال بالارفتن اســت، زیرا واردات قهوه نزدیک به ۵۰ روز 
است متوقف شده است: «تا جایی که من می دانم قهوه ای که سفارش داده می شود، اول به دوبی 
می رود و بعد از آنجا به ایران فرستاده می شود. از اول جنگ تا به  حال هیچ وارداتی صورت نگرفته 
اســت، در نتیجه تأمین کنندگان قهوه ایران، انبارشان را با قیمت های بالاتر خالی می کنند. یک مثال 
بخواهم بزنم، اینکه ارزان ترین قهوه ایران قهوه ویتنام اســت، این قهوه به شــکل فله ای تا پیش از 
جنــگ به قیمت کیلویی یک میلیون و صد هزار تومان به فروش می رســید، حــالا بعد از ۵۰ روز، 
قیمت این قهوه به کیلویی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رســیده اســت». بر همین اســاس، تمام 
دانه های قهوه در حال افزایش قیمت هســتند، اما تلاطم بازار قهوه تنها به علت افزایش قیمت ها 
نیســت: «افزایش قیمت در بعضی قهوه ها به این علت است که بعضی شرکت ها چون نیازی به 
ایــن ندارند که بــرای هزینه های روزمره کار، پول نقد دریافت کننــد، قیمت هایی اعلام می کنند که 
مطمئن هســتند با آن قیمت می توانند دوباره قهوه وارد کنند یا از ترس افزایش قیمت ها رقم های 
غیرواقعی اعلام می کنند. از سمت دیگر یک مسئله این است که شرکت هایی که به صورت عمده 
دانه قهوه وارد می کنند، فروش چکی را ممنوع کرده اند. بعضی شرکت ها نیز به صورت پیش واریز 
فروش انجام می دهند. و خب برای مثال یک تن دانه قهوه را اگر یک برشــته کاری بخواهد بخرد تا 
به کافه ها بفروشد، باید بیش از یک میلیارد تومان به صورت نقد پرداخت کند و این عددی نیست که 
پرداخت نقدی آن به راحتی ممکن باشد». این شرایط پیچیده افزایش قیمت ها تنها مشکل کافه ها 
نیست، محصولات دیگر نیز با افزایش قیمت و کاهش عرضه مواجه شده اند: «شرکت های کیک و 
شیرینی پزی مثل نان  آوران نیز فروش را کم یا حتی صفر کرده اند. برخی اقلام نیز مثل بستنی و شیر 
بسیار افزایش قیمت داشته اند، برای مثال بستنی نوتلا که سابقا دوپالت آن یک میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان قیمت داشت، حالا با چهارمیلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می رسد. در نتیجه آیتم هایی 
مثل شیک و قهوه های شیردار مثل لاته افزایش قیمت بیشتری نسبت به قهوه را تجربه کرده اند». 

«محمد» نتیجه این شرایط را چیزی جز تداوم تعدیل نیرو و بسته شدن کافه ها نمی داند.

توقف در میانه رشد
تاریــخ تبدیل کافه به «فضاهایی اجتماعی در شــهر» بــه ۱۳۱۰ بازمی گــردد؛ در ابتدا کافه ها 
پاتوق های روشــنفکری بودنــد، از دهه ۱۳۶۰ کم کم از وجه روشــنفکرانه کافه هــا کم و به وجه 
عمومی تر آنها افزوده شد. تخمین ها نشان می دهند از اوایل دهه ۹۰، تعداد کافه ها در شهر تهران 
از حدود ۳۰۰ واحد به نزدیک شش هزار واحد تا به الان رسیده اند، به عبارتی تعداد کافه ها در کمتر 
از ۱۵ ســال، ۲۰ برابر شده است. این تعداد تنها به کافه های رســمی اشاره دارد و شامل کافه های 
سیار و... نمی شود. اما حالا، در میانه این مسیر رشد، کافه ها که دیگر وجه غیرقابل انکاری از زیست 
شهری را شکل می دهند، با بحران هایی جدی که حیات فرهنگی و اقتصادی آنها را تهدید می کند 
مواجه شــده اند، بحران هایی کــه به مرور از رونق آنها می کاهد و شــهروندان را نیازمند بازتعریف 

هویت اجتماعی شان می کند.
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